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خاندان و حكمران در تاريخ نگارى تيموريان1
نويسنده: بئاتريس فوربز منز2
مترجم: اكبر صبورى3

مقدمه: 
سرگذشت تيموريان در سه نسل اول تغيير و تحولات بسيار داشته است. از ديدگاه پ ژوهشگران، تغييرات 
بنيادينى به  واسطه جنگجوى بزرگ( تيمور) انجام گرفت كه عبارتند از: فرماندهى سپاهى از طوايف و سوق 
دادن آنان براى احياي امپراتورى مغول، حكم فرما ساختن يك سلسله  فرهيخته بر شهرهاى ايرانى و بنيان 
ــان، ايجاد تغييرات  ــله تيمورى و تاريخ  نگارانش ــلاطين سلس ــط آنان. از ديدگاه س نهادن فرهنگ عالى توس
ــت: تغيير حكمران واحد و به وجود آمدن سلسله  اى با قلمرو محدود شده و  ــى قدرى متفاوت بوده اس اساس
ــان. اما روشى كه براى نيل به اين مقصود برگزيده  ــتناد به حق وراثتى اجداد و نياكانش حكومت كردن با اس
شده بود، على الظاهر بازگو كنندة هدفش نبود. سلاطين و تاريخ نگاران تيمورى، تبيين اين تغيير و مشروعيت 
بخشيدن به آن را نخست در مورد حكمران سلسله و سپس دربارة هر يك از جانشينان وى، ضرورى يافتند.
ــد با اين  ــلامى، مجبور ش ــى- اس تيمور با تصاحب يك ميراث دوگانه از جمعيت تركى- مغولى و فارس
ــخصاً براى قدرت  ــت و پنجه نرم كند. در حقيقت وى ش ــت، دس ــل چنگيزخان نبوده اس واقعيت كه از نس
ــزاوار نبود. مادامى كه او ادعايى براى مشروعيت بخشي به سلطنت[  محدود]  ــت، س عالى كه در اختيار داش

1. اين مقاله ترجمه اى است از:
Beatrice Forbes Manz; Family And Ruler In Timurid Historiography, In Devin Deweese, 
Studies On Central Asian History,Indiana,2001, p57-78.
2. پروفسور بئاتريس فوربز منز استاد دانشگاه تافتس در آمريكا و يكى از تيمورى پژوهان برجسته در جهان است.

3. دانشجوى دكترى تاريخ ايران دوره   اسلامي، دانشگاه تربيت معلم تهران.
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خويش نداشت، عالى  ترين عنوان را به خان چنگيزى دست نشانده  اش تخصيص داد و در دعاوى حقوقى و 
تاريخى  اش، او حكم مى  كرد. تيمور از خود تصوير فردى هم طراز با چنگيزخان و فرمانرواى مسلمان عصر 
ــلام – ارائه كرد.1 او در تشريفات دربارى اش، از  ــا) و مجاهد دين اس خويش- احيا كنندة فرامين مغول( ياس
قوانين مغولى تقليد كرد؛ با اين حال [ براي توجيه لشكركشي  هاي خود] خاطر نشان كرد جنگ  هاى پرسود 
ــت.2 جانشينان تيمور،  ــته بوده اس ــبب ايمان و گردآورى علما و فقهاى برجس ــلطان محمود غزنوى به س س
ــروعيت جديدى را بر اساس سلالة خود تيمور مطرح  ــتند. آنها مجبور بودند مش ــكلات پيچيده  ترى داش مش
ــكل ديگر اين  ــلامى تأكيد مى  ورزيدند. افزون بر اين، مش ــنن مغولى – اس كنند، در حالى كه همچنان بر س
ــلّم خود را برگزيند؛ فردى كه در تصاحب تاج  و تخت  ــكارا وارث مس ــت آش حقيقت بود كه تيمور مى  خواس

كامياب نشد. 
وقتى چنين امرى بروز كرد، هيچ يك از اعقاب، موفق به حفظ قدرت نشد. در واقع تا انتهاى اين سلسله، 
تنها  شاخه  اى كه نتوانست حكومت بزرگى را تاُسيس كند، فرد برگزيده تيمور، يعني محمد سلطان از فرزند 
با اصل و نسب او جهانگير بود. تاريخ نگاران عصر تيمورى، تيمور را به عنوان بنيانگذار سلسله و جانشينانش 
را اعقاب متشخص  آن مرد بزرگ به شمار مى  آورند. در همان ايام، آنها يك توجيه اخلاقى مناسبى را تهيه 

نمودند كه نشان مى  داد چرا همة اخلاف وى سرزمين  هاى تحت سلطة او را از دست داده  اند.

تيمور، بنيانگذار سلسله
ــان، از ذهنيتى كه تيمور خلق كرده بود، استفاده كاملى بردند و جنبه  هايى از  ــينان تيمور و مورخانش جانش
وجه اجتماعى او را كه براى اهدافشان بسيار ارزشمند بود، بسط دادند. اهميتى كه  او براى مدعى آنجانشينى 
ــينى» كه پس از مرگ وى در سال 1405م/807ق، بروز كرد،  ــت، آشكارا در جريان «ستيزه  هاى جانش داش
ــت. همه  شاهزادگان مدعى قدرت در قلمرو تيموريان، به وصيت وى جهت تقويت ادعاى  انعكاس يافته اس
ــتند، به طورى كه جنگ و صلح آنها براى تأييد وصيت او بود. نواده  اش خليل سلطان،  ــل گش خويش متوس
ــين برگزيده تيمور، شاهزاده  ديگرى از همان دودمان  ــمرقند به دست گرفت و در برابر جانش قدرت را در س
ــاهرخ و تاريخ نگاران وي، به دو  ــد.3 ش ــتيبانى از وصيت تيمور ش را به عنوان خانى انتخاب كرد و مدعى پش
ــت براى آنكه شاهزادگان جاه طلب را در  ــبت به آرمان هاى تيمور، تظاهر به وفادارى كردند: نخس علت نس

1. B.F.Manz,'Tamerlane and The Symbolism of Sovereignty',Iranian Studies,21/1-2(1988),PP110-114
ــلطان محمود غزنوى، رك:  نظام الدين شامى، تاريخ فتوحات امير  تيمور گوركان معروف به ظفرنامه،  2. در مورد س

به سعى و اهتمام و تصحيح فليكس تاوير، ج2.( پراگ ، 1937، )1956. شامل ذيل حافظ ابرو ج1، ص283.
3. بئاتريس فوربز منز، تيمور و مسئله مشروعيت حاكم، انجمن سلطنتى مطالعات آسيايى، شماره 3، 8/1( 1998)،ص 
35-34؛ حافظ ابرو، مجموعه، نسخه استانبول، داماد ابراهيم پاشا، شماره a926 ،919؛ حافظ ابرو، زبدة التواريخ، مقدمه، 
ــيد جوادى( تهران، 94-1372/1993)، ص12؛ محمد بن فضل االله موسوى،تاريخ  ــيد كمال س تصحيح و تعليقات س

 .224.FF.a436-a437،خيرات، نسخه استانبول، تركان خديجه سلطان، شماره
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ولايات تحت سلطه  شان نگه دارند و دوم به تصديق جايگاه خود شاهرخ به عنوان حكمران مطلق بپردازند.1 
اگر به زمان تأليف اين آثار تاريخى نگاهى  بيندازيم، مى  توانيم رابطة تنگاتنگ و نه چندان شگفت آورى  
را بين تاريخ نگاران و مدعيان قدرت مشاهده كنيم. تيمور سخت در تلاش بود تا خاطرة فتوحاتش را گرامى 
بدارد. چند اثر تاريخى در عهد او تأليف شد كه از آن ميان تنها يك اثر به نام ظفرنامه نظام الدين شامى، كه 
آن را در سال 1404/806به رشتة تحرير در آورده بود، باقى مانده است. اندك زمانى بعد از مرگش، اشتياق 
ــترى در بين جانشينان وى براى سفارش تأليف تاريخ شرح حال واپسين روزهاى حيات تيمور و مطرح  بيش
ــد. اين تواريخ جديد، تصوير ذهنى از تيمور را به  ــلامى- مغولى آغاز ش كردن زندگى او در قالب عوالم اس

عنوان بنيانگذار سلسله كه طى ساليان متمادى، پيچيدگى هاى زيادى پيدا كرده بود، ارتقا داد.
ــتيلاء درآورد، دو مورخ دربارى،  ــر را تحت اس ــال 14-12/813-1410 ماوراءالنه ــاهرخ در س  وقتى ش
تاريخ هايشان را به منظور تكميل داستان زندگى تيمور براى او  نوشتند. حافظ ابرو مورخ دربار شاهرخ،كسى 
كه ملتزم تيمور شده بود و سپس در خراسان به خدمت شاهرخ رسيد، ذيلى بر ظفرنامه شامى نوشت و آن را 
تا مرگ تيمور رساند. وزير تاج الدين السلمانى، فردى كه در سال  هاى آشفته  بعد از مرگ تيمور در ماوراءالنهر 
ــتر مرگ تيمورداشت، تاريخ واپسين  ــاه ملك حامى تيمور و فردِ حاضر در بس مانده بود و رابطة نزديكى با ش
ــتين دوره از ستيزه هاى جانشينى را با عنوان «شمس الحسن» تأليف نمود. هر  روزهاى زندگى تيمور و نخس

دو اثر تاريخى مزبور، حاوى توضيحاتى از واپسين روزهاى حيات تيمور است.
ــاده  اى است كه صرفاً پيشگويى تيمور و نكات قوت  ــامي، گزارش نسبتاً س ذيل حافظ ابرو بر ظفرنامه ش
وصيت وى را نشان مى  دهد. تيمور از مرگش آگاه شد، نخست يكى و سپس دو تا از انگشتانش را بالا برد، 
ــانگر چيست، پس توضيح داد كه وى تنها يكى دو  ــيدند كه آن نش ــده بودند، پرس آنهايى كه گرد او جمع ش
ــده بودند، پيش گويى او را تأييد كردند.2· در اين گزارش،  روز زنده خواهد ماند. اطبايى كه به آنجا احضار ش

1. عبدالحسين نوايى، اسناد و مكاتبات تاريخى ايران ( از تيمور تا شاه اسماعيل)، تهران 2536/1977، ص142-141؛ 
.b929.حافظ ابرو، مجموعه، برگ

2. تيمور اول يك انگشت و بعد از آن دو انگشت برآورد و به چشم اشارتي فرمود؛ پس استفسار مي  نمود كه غرض 
ــرت مي  فرمايند كه يك علاج يا دو علاج  ــتند كه بندگي حض ــن از اين چه بود. بعضي از امرا متصدي جواب گش م

ديگر مانده. گفت نه آن مي  خواهم و مضمون اين ابيات به زبان تقرير افتاد.
ــرجهـان دار گفتا از اين درگـذر ــرا زندگانى به س كه آمد م
نه من داده  ام گردش ماه و مهربه فرمان من نيست گردان سپهر

فرمود كه من ميان شما يك روز يا دو روز ديگر بيش نه ام و اشتهاد اين معني اطبا را طلب فرمود و امرا قضيه مقدم 
تقرير كردند. بندگي حضرت فرمود كه راست گوييد و خوش  آمد مگوييد كه راستي مرا خوش مي  آيد؟(اطبا) گفتند 
به  عنايت الهي اميدواريم كه سال  هاي بسيار ساية آفريدگار بر سر ممالك ربع مسكون پاينده باشد؛ واما از روي قاعده 
ــامى، مقدمه و تصحيح دكتر  ــت كه بندگي حضرت مي  فرمايد.(حافظ ابرو ، ذيل ظفرنامه نظا م  الدين ش طبي چنان اس

كريمي، تهران: چابخانه تابش، بي تا، ص29).
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هيچ اشاره  اى به بستر مرگ تيمور و تعيين پير محمّد بن جهانگير به عنوان وليعهدى وجود ندارد؛ در عوض 
ابياتى وجود دارد كه مشخص مى  كنند شاهرخ به جانشينى برگزيده شده.1

ــامل تمهيدات مذهبى تيمور  ــيار مفصلى را ارائه مى  كند كه ش ــن»، گزارش متفاوت و بس  «شمس الحس
ــر جهانگير، به وليعهدى و ضرورت حفظ  ــتر مرگ، انتخاب پير محمّد، پس براى مرگش، وصاياى او در بس

اتحاد بين فرزندانش است.2
ــان را حفظ نموده، با هم و ديگر اعضاى  ــاهرخ، قدرتش ــيخ»، برادر بزرگ ش در فارس، فرزندان «عمر ش
ــاهزادة جاه طلب  ــكندر سلطان- ش ــيد كه يكى از آنان به نام اس ــتند. طولى نكش ــتيز  برخاس خاندان به س
ــال 14-816/1413، معين الدين نطنزى تاريخ نگار محلىّ، تاريخ  ــتقلال نمود. در س ــور- ادعاى اس و جس
ــى از اقدامات تيمور بود، براى وى تأليف كرد. پس  عمومى را تحت عنوان منتخب التواريخ كه حاوى گزارش
ــاهرخ، نطنزى همان اثر را با كمى تجديد نظر در سال 817/1414، به  ــكندر ميرزا به دست ش ــقوط اس از س
ــتقل از تواريخ هرات بود، به اسلوب بسيار ساده اى نگارش يافت و صرفاً  ــاهرخ تقديم كرد. اين اثر كه مس ش
توضيح مختصرى از درگذشت تيمور، بدون هيچ گزارشى از وصيت نامه بود. در نسخهَ تقديمى به شاهرخ با 
ــت كه وى به جانشينى برگزيده شده بود.3 در همين زمان نطنزى خلاصه  اى از زندگى  بى  پروايى اظهار داش
ــكندر تأليف كرده بود، همراه گزارش كاملاً مختصرى از مرگ تيمور، با  تيمور و خانواده اش را كه براى اس

ادعاي جانشيني اسكندر، مورد تجديد نظر قرار داد.4 
در سال 18-820/1417، بعد از اينكه شاهرخ شكست قطعى بر شاهزاده ياغى فارس تحميل كرد، مدعي 
حكومت بر همه قلمرو تيموريان شد. در اين زمان، آثار كم نظير تاريخى ديگري به رشتة تحرير در آمد. در 
همين سال، حافظ ابرو تدوين اثر تاريخى  اش، «مجموعه» را كه از طرف شاهرخ سفارش شده بود، به اتمام 
رساند و جعفر بن محمّد الحسينى جعفرى از اهالى يزد، تاريخ مختصر عمومى را تحت عنوان« تاريخ واسط» 

ــرقى، ج6، (1934)، ص456- ــيو ش ــامى، تصحيح فليكس تاوير، آرش ــل ظفرنامه نظام الدين ش ــظ ابرو، ذي 1. حاف
ــال 1412/814تأليف  ــه در س ــر ك ــن اث ــر اي ــد نظ ــتين تجدي ــاهرخ در نخس ــده از ش ــر ش ــعار ذك 453، 459. اش
ــخ  ــى زبدةالتواري ــخه نهاي ــز در نس ــده و ني ــته ش ــال 1428نوش ــه در س ــر ك ــخه حاض ــم در نس ــت ك شد،دس
ــت ــده اس ــاره نش ــخه مجموعه به آن اش ــت، اما در نس ــار يافته اس ــيد، انتش ــه اتمام رس ــال 1412/830ب ــه  س ك
                                                                                                                                                                                      .

2. اين گزارش به طور كامل در تاج السلمانى، شمس الحسن ارائه شده است: 
Eine chronik vorn Tode Timurs his zum jahre1409von Tag al- salmani,ed.and tr .Hans Robert 
Roemer ( Wiesbaden,1956),pp.26-31,ff.31b-42a.        

مورخ موسوى كه اثرش را بعد از سال سال 830/1427  نوشت، گزارش  هاى خود را از اين جا گرفته است
.(ff428b-429b,432a,433b ،موسوى )

3. معين الدين نطنزى، منتخب التواريخ معينى ( اسكندر گمنام) ، به كوشش ژان اوبن ( تهران، 1957/1336)، ص239. 
4. Synopsis of the House of Timur,' in Wheeler Thackston , . and tr., A Century of Princes' 
Sources in Timurid History and Art ( Cambirdige, Massachusetts:The Aga Khan Program For 
Islamic Architecture,1989),p.239.
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به شاهرخ پيشكش نمود. دو سال بعد، شرف  الدين على يزدى، كار تجديد نظر در ظفرنامه نظام الدين شامى 
ــاهرخ، كه از طرف پدرش به عنوان والى شيراز گمارده شده بود، آغاز كرد.  ــلطان فرزند ش را براى ابراهيم س
در حدود سال 25-828/1414 يزدى اثر خود راكه حاوى شرح طولانى و مفصّلى از وصاياى تيمور در بستر 
ــن» را پاية كار خود قرار داده بود، اما مطالب جديدى  ــاند. ظاهراً او «شمس الحس مرگ وى بود، به اتمام رس
را اضافه كرده بود، به ويژه جريان تلاوت قرآن توسط علما براي تيمور هنگام فوتش، خواندن ادعيه پس از 

مرگ و شستشوي جسد وي توسط « اميري».
ــوى، كه  ــورد مرگ تيمور، به يك اصل تبديل گرديد.1  اين گزارش را از طريق موس ــزارش فوق در م گ
ــاهرخ در هرات تأليف كرده و بعد توسط عبدالرزاق  ــال هاى حكم فرمايى ش ــين س اثر تاريخى  اش را در واپس
سمرقندى در مطلع سعدين و مجمع بحرين و خواند مير در حبيب السير آمده بود، يافتيم.2 در دومين تجديد 
ــاهرخ تحرير كرد، گزارش  نظر جعفرى در تاريخ عمومى اش با نام تاريخ كبيركه آن را كمى بعد از مرگ ش
ــرف الدين على يزدى  ــط ش كوتاهى از مرگ تيمور و وصيت او و تلخيصي از يكى از گزارش  هايى كه توس
گفته شده بود - با اختلاف اندكى - ارائه كرد. در اين گزارش، تيمور در بستر مرگش پير محمّد بن جهانگير 
ــرش، ساراى ملوك خانم را  كه در كتاب يزدى از آن نام برده  ــينى تعيين كرده و اطاعت از همس را به جانش

نشده بود، سفارش كرده است.3
ــت  ــاهده مى  كنيم، وجود تمايل عمومى براى تبيين مرگ و وصيت نامة تيمور اس پس آنچه در اينجا مش
كه تاريخ نگاران به صورت داستان  هاى نسبتاً متفاوتى ارائه كرده  اند. درباريان و تاريخ نگارانشان كه به ظاهر 
ــپس داستانى براى مطابقت با آن  ــتند، ابتدا موضوع جديدى را مطرح نمودند و س بر همديگر تأثير مى  گذاش
موضوع ارائه مى  كردند تا برابر يا مكمل داستان  هايى شوند كه در جاهاى ديگر مطرح شده بودند. ساده ترين 
ــيلة تاريخ  ــكندر گمنام و حافظ ابرو بود كه به وس ــرگ تيمور، متعلق  به نطنزى مولفّ اس ــزارش ها از م گ
نگارانى كه وابستگى به جريان مرگ تيمور نداشتند، نوشته شدند و به طور ساده اظهار كردندكه يك يا چند 

1. شرف الدين على يزدى، ظفرنامه، ج2، به كوشش محمد عباسى، تهران، 195/1336، ص463-472. 
ــعدين و مجمع بحرين، نسخه سن پترزبورگ، سن  ــمرقندى، مطلع س ــوى،  ;ff.428b-430b عبدالرزاق س 2. موس

پترزبورگ،
sankt – peterburgskii Filial Istituta vostokovedeniia rossiiskoi Akademii nauk, no,c443,ff250b-
251b;
ــت، 1994؛ منابع  ــتن، كمبريج، ماساچوس ــير، ج3، ترجمه ويلر تاكس غياث الدين بن همام الدين خواندمير، حبيب الس

زبان  هاى شرقى و ادبى، 24، بخش 1، ص295-296 
3. جعفربن محمد الحسينى، تاريخ كبير، نسخه سن پترزبورگ، ترجمة عباس زرياب خوئى، 

Publichnaia Biblioteka im . Satykova- shchedrina, PNS201,FF293a-b; ' des Bericht uber die 
Nachfolger Timurs aus dem Tarih-i kabir des gafari ibn Muhammad al-Husaini' Doctoral 
Dissertaion, Johannes Gutenberg- Universitat zu Mainz, 1960,PP.32-33.
متأسفانه به نسخه نخست تاريخ عمومى جعفرى، «تاريخ واسط» كه در سال 18-820/1417 به شاهرخ اتحاف شد، 

دسترسى پيدا نكردم. 
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شاهزاده به عنوان جانشين انتخاب شدند، بدون اينكه از گزارش  هاي فرعى استفاده نمايند. اين گزارش  هاي 
كمتر بين عامه مردم نسبت به آن گزارش  هاي دقيق  ترى كه توسط تاج السلمانى شروع و با كمى تفاوت در 
جزئيات، توسط شرف الدين على يزدى و جعفرى دنبال شد، در مورد انتخاب پير محمّد به جانشينى به دستور 
تيمور به امراى خاصه، مورد توجه واقع شد. در ديگر جنبه  هاى تاريخ نگارى تيموريان نيز تمايل عمومى براى 

ارتباط با دربارهاى مختلف را مشاهده مى  كنيم.
ــرف الدين على يزدى كه تاريخى به سبك جديد نگاشته بود، به ابراهيم ميرزا پسر شاهرخ قول داد در  ش
ــال 830/1427كمى بعد از تأليف ظفرنامه يزدى، حافظ ابرو  آينده نزديك، منصبي را در هرات بپذيرد. در س
ــيدالدين فضل االله  ــى  اش به نام مجمع التواريخ را كه يك  نوع بازنگرى در جامع التواريخ رش ــر بزرگ تاريخ اث
همدانى، ظفرنامه نظام الدين شامى و آثاري از مورخين ديگربود، به اتمام رساند.1 بخش پايانى اين اثر كه از 
مرگ ابوسعيد ايلخانى تا زمان تأليف اثر را شامل مى  شد، به دليل تخصيص يافتن به بايسنقر فرزند شاهرخ 
ــت ـ و نيز به عنوان والى استرآباد و نواحى توس و  ــاهرخ مسئوليت داش ــى كه تا حدودى در ديوان ش ـ كس
ــت كه اين بخش تقريباً با گزارش  ــد.2 پرواضح اس ــنقرى خوانده ش ابيورد خدمت مى  كرد، زبدة التواريخ بايس

يزدى در ظفرنامه، كه براى ابراهيم سلطان نوشته شده بود، منطبق است.
در هر دو اثر مزبور در مورد جايگاه و شخصيت تيمور و نقش آن در تقويت مشروعيت اين سلسله، اغراق 
ــت. حافظ ابرو در مجمع التواريخ، فضايل تيمور در ايام نوجوانى و خلق چهره  اى از تيمور به عنوان  ــده اس ش
ــي از جزئيات نگرانى تيمور از آتيه خانواده  اش در  «رئيس خانواده» را مورد بحث قرار مى  دهد. او در گزارش
ــلطنتى به دربار، تحت نظارت قراردادن تربيت فرزندانش،  ــدن زنان باردار خاندان س چگونگى فراخوانده ش

تعيين آتابيگ و آموزش  هايى را كه در دوران تعليم آنان بايستى رعايت مى  شد، توصيف مى  كند.3
ــعرى دربارة اوان كودكى او كه نقش يك  ــرف الدين على يزدى در گزارشش از ايام كودكى تيمور، ش ش
ــت كه ابتدا  ــت. تقريباً اين عين روايتى اس ــروده اس رهبر دور انديش را براى همبازى  هايش ايفا مى  كرد، س
ــر زبان  ها افتاد، زيرا ما اين موضوع را در اثر تاريخ نگارِ مخالف تيمور  ــفاهى در محيط دربار بر س به طور ش
ــى كه قلمرو تيموريان را در سال 9-811/1408 ترك گفت-  با اغراق كمتري نيز  ــاه -كس يعنى ابن عربش
رؤيت كرديم.4 آن داستان بعدها از سوى سلاطين تيمورى تفصيل داده شد و در عصر رنسانس رايج گرديد. 
ــت؛  ــى از قدرت خارق العادة تيمور در اوان كودكى  اش متداول گش ــر دورة تيموريان، گزارش  هاي در اواخ
دولتشاه سمرقندى كه به خاطر استفاده از امثال و حكم مشهور است، شرح مفصّلى از داستان توانايى ادارى 

1. John B.woods," The Rise of Timurid Historiography,"Jurnal of Near Eastern 
Studies,46/2(1989),pp84-85,88; Tauer, introduction to Shami, Historie des conguers, II,P.XV; 
C.A. Storey , Persidskaia literature,tr ,and rev . Iu.E, Bergel( Moscow,1972),I P. 351.                                       

.4371/1,f.1b. 2. حافظ ابرو، مجمع التواريخ، استانبول فاتح
.ff.3a-10b.  ،3. مجمع التواريخ

4. يزدى، ظفرنامه، به كوشش محمد عباسى، ج1، ص12.
Ahmad Ibn ' Arabshah, Tamerlane or Timur, The Great Amir.tr.j.H.Sanders( London,1936),PP2-5 
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تيمور در ايام كودكى  اش نقل مى  كند.1  
چنان كه در مقالة ديگرى آورده  ام، تيمور در طول حياتش به طور غير رسمى، ادعاى داشتن حدّ مشخصى 
ــارة ايام كودكى تيمور، اين ادعا نيز در  ــتان  هايى درب ــدرت ماوراء طبيعى را متداول كرده بود.2 مانند داس از ق
تاريخ  هاى پس از وفات تيمور، به صورت غير مستقيم و در قالب كاملاً غيراسلامى، ظاهر شد. بديهى است 
ــانه اى، سريعاً در منابع ادبى و دينى جا باز كرد.  ــخصيت نيمه افس كه تصوّر ذهنى از تيمور به عنوان يك ش
ــخصيت ادبى معرفي شد، كه با  ــاعر، يك ش ــكّاكىِ ش ــيلة س تقريباً اندك زمانى بعد از مرگش، تيمور به وس
يك مورچه صحبت كرده و از آن چگونه پشتكار داشتن را به رغم دست ناتوانش فرا مى گيرد.3 قدر و مقام 
تيمور همچنين براى شيوخ صوفى عصر تيموريان نيز مفيد واقع شد، زيرا از طريق آن مي  توانستند در مقابل 
ــت كنند. يورگن پاول گزارش  هاى مختلفى را  ــنجيدن نفوذ معنوي آنان بودند، مقاوم افرادي كه در صدد س
از رويارويى معنوى بين تيمور و شيوخ زمانه  اش، كه در بعضى از اين رويارويى ها تيمور خود شيخ بود، ارائه 
ــاعد تصوير نشده بود، اين حكايات با مطرح  ــتان  هايى با نظر مس مى  كند.4 گرچه تيمور همواره در چنين داس
ــاختند  ــخصيتى س ــاختن يك رقابت به طور ضمنى، جايگاه نفوذ معنوى تيمور را تصديق كردند و از او ش س
ــتان  هايى از تيزهوشى  ــود. در اواخر دورة تيموريان، داس ــروعيت در حوزه عرفان به كار برده ش كه براى مش
ــى كه  ــفزارى كس ــته  هاى تاريخ نگارى اين دوره، راه پيدا كرد. مورخ اس خارق العادة تيمور در بعضى از نوش
ــتانى از يك عمارت ساخته  ــال 4-899/1493 تأليف كرد، داس تاريخ هرات را با عنوان روضات الجنات در س
ــيخ غياث  الدين محمد كه مباشرش تقاضاى بخشودگى مالياتى را از تيمور داشت،  ــده به وسيلة صوفى ش ش
ــحرآميزى به آنها انداخت و پرسيد كه چه چيز  ــتادند، تيمور نگاه س نقل مى كند. وقتى دراويش پيش او ايس
مى  خواهند. ابتدا درخواستشان را رد كرد، اما با تجسم شيرى كه او را مورد حمله قرار مى  دهد، تسليم خواسته 

آنها شد.5
ــق اقداماتش و  ــخص خارق العاده از طري ــه عنوان ش ــر ذهنى از تيمور ب ــات تيمور، تصوي ــول حي در ط
داستان هايى كه به طور شفاهى رايج بود، خلق شد. در تاريخ  هايى كه در ايام حيات وى نوشته شدند، تصوير 
معقول  ترى به دست آورديم، وى با صفات يك حاكم نمونه، حامى مذهب، مروج هنرها، دين دار و حامى امور 
ــده بود. در وقايع نگارى  هاى نگاشته شده در ايام فرمان روايى شاهرخ، تيمور  خيريه و فاتح بزرگ توصيف ش
به فردي ماوراء انسان- كه شخصيت استثنايى او در دوران كودكى اش هويدا شده بود- كه با تلاش خويش 
سلسله  اي را بنيان مي نهد و وصيّت نامه شفافى را از خود برجا مي  گذارد، توصيف مى  گردد. با در نظر گرفتن 

1. دولتشاه سمرقندى، تذكرة الشعرا.  
2. Manz,Symbolism, pp117-118.
3. J. Ekmann,Die tschaghataische literature,Philogine turcicae fandammenta, II( Wiesbaden,1964),p318. 
4. Jurgen Paul, scheiche und Herrscher im Khanat cagatay, der islam,67(1990) ,pp.297-313.
ــى و تعليقات سيد محمد  ــفزارى، روضات الجنات فى اوصاف مدينه هرات، تصحيح، حواش 5. معين الدين زمجى اس
كاظم امام، تهران، 1338-1959،ج1، ص144-143؛ براى ديگر قدرت  هاى عرفانى تيمور، رك: همان، ج2، ص37.
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ــى كه از وصيت بستر مرگ او توضيح داده شد، نزاع  هاى جانشينى  ــله، نخستين بخش اهميت بنيانگذار سلس
و استقلال طلبى اعقابش بود. 

ــخصيت  ــكل دهى زندگى اعقابش، ش ــى از وى به عنوان « بزرگ خاندان» در ش ــد از آن گزارش  هاي بع
استثنايى اش، نقش او در بازى  ها به عنوان بچه و نيز نشان دادن قدرت معنوي اش ارائه گرديد. داستان  هايى 
ــله  اى جا باز كرد. در اواخر  ــفاهى متداول بودند، بعدها در تاريخ  هاى سلس كه در ايام حيات تيمور به طور ش
ــانه  هايى كه چهره تيمور را در اروپاى عصر رنسانس مردمى و براى سلسله  هاى  ــيارى از افس دوره تيمور، بس

اسلامى بعدي مفيد ساخته بودند، هنوز هم وجود داشتند. 

سلسلة تيموريان و چنگيزخان
ــتقل  ترى در چار چوب دنياى مغولى با  ــله با جايگاه مس ــاهرخ، تيمور به عنوان بنيانگذار سلس در دوران ش
ــد. حافظ ابرو در اثرش، مجموعه، ( 18-820/1417) اظهار  ــامى ، تطبيق داده ش نظر به مطالب ظفرنامه ش
ــپرد.1 با وجود  ــت كه تيمور بر چنگيزخان برترى دارد و در واقع خاطرة چنگيزخان را به زباله دان تاريخ س داش
ــنن مغولى و اينكه حافظ ابرو دقت زيادى به رابطه تيمور و  ــتى اين اظهار نظر را دال بر تحقير س اين، نبايس
خانواده  اش داشته، بدانيم. حافظ ابرو در مجمع التواريخ، تاريخ تولدّ تيمور را سال 736/1336 درج كرد و آشكارا 
وى را با مرگ آخرين ايلخان، ابوسعيد ارتباط داد. به  طوري كه در جاى ديگرى در مورد آن بحث كرده  ام، شايد 

آن يك تاريخ ساختگى براى تعيين جايگاه تيموريان به عنوان جانشينان مغول  ها در ايران بود.2
با فرض قبول تيمور به عنوان بنيانگذار سلسله تيموري، وى سهم بسزايى در ارتباط طايفه و خانواده  اش 
ــاختار قدرت امپراتورى مغول داشت؛ بنابراين نسب نامه چنگيزخان به عنوان يك  با دودمان چنگيزخان و س
ــروعيت تيموريان باقى ماند، در حالى كه اهميت ابزارهاى قانونى مانند خان ه اى دست نشانده  اصل براى مش
به وسيله تيمور به پيوندهاى تاريخى و نسب شناسى تغيير يافت. چنان كه جان وودز ثابت كرده است، تيمور 
در اواخر فرمانروايي  اش اقدام به نشان دادن سهم فراوان خود در نسب نامه خانواده  اش و ارتباط آن با دودمان 

چنگيزخان كرد.3 اين تأكيدات ادامه يافت و توسط جانشينانش نيز مورد تصديق واقع شد.
ــرلاس بود كه آنها بدان  ــته برخورديم؛ اولى تبارنامة ايل ب ــراث تيمور، به دو رابطه به هم پيوس ــن مي بي

.f.924b. ،1. مجموعه
2.198Manz,Symbolism,pp117-118.،  

 .F4b  اين در تاريخ موسوى تكرار شده است
3. جان وودز، نسب نامه تيمور، در كتاب مطالعات فكرى درباره اسلام: جستارهايى به افتخار مارتين ديكسن، چاپ 
ــالت ليك سيتى، 1990) ص101-99، 16-115؛ وودز، تاريخ نگارى تيموريان، ص104. جان  مزاوى و مورين، ( س
ــانه قراچار به  طور كامل تا مرگ تيموركامل شد و در زمان جانشينانش تداوم  ــب نامه و افس وود اظهار مى دارد كه نس
يافت، براى اينكه اين امر در متونى كه بعدها مورخان مطالبشان را از آن گرفتند و شاهرخ كه به كلى سنن چنگيزى 
را ترك گفت، وجود دارد. در جاى ديگر بحث كرده ام كه افزايش بي رويه در گزارشات متنى از اين افسانه  ها در دوره 

شاهرخ مباحثى را ضد ممنوعيت ميراث مغولى به   وجود آورده بود. منز، مشروعيت، ص38-35.



13
90

يز 
پاي

 / 
13

ش 
 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

823

خاندان و حكمران در تاريخ نگاري تيموريان/ اكبر صبوري

ــتند و آن با دودمان چنگيزخان در ارتباط بود و اصل آن به امير قراچارنويان از امراى چنگيزخان  تعلق داش
ــاورت چغتاى از  ــدة خان چنگيزى و انتصاب او به مش ــد. دومى با قراچار بيگ برلاس برگزي ــوط مى  ش مرب
سوى چنگيزخان ارتباط دارد. ويژگى  هاى وراثتى اين كار در دودمان تيمور به زمانى كه امراى برلاس خان 
ــلطان نوادة تيمور كه اندك زمانى بعد  ــت. خليل س چنگيزى را به  طور متوالى خدمت مى  كردند، باز مى  گش
ــت گرفت، ظاهراً به تهيه نسب نامه اى از خاندان مغولى برلاس  ــمرقند به دس از مرگ تيمور، قدرت را در س

فرمان داد كه بخشى از آن تا حدودى به خط اويغورى بود.1
از حدود سال 27-830/1426 يك سرى از آثار تبار شناختى در مرتبط ساختن تيمور با خاندان چنگيزخان 
ــأت مى  گرفتند. جاه طلبانه  ترين آنها كه  يافته ايم. جالب اينكه هر كدام آنها از يك دربار متفاوت تيمورى نش
ــاهرخ نوشته شد، معزالانساب بود كه در سال 27-830/1426 ه .ق به اين حكمران اتحاف گرديد.  براى ش
ــده  اى از شعوب پنج گانه  رشيدالدين دو غلات بود كه نسب چهار خاندان از  ــاب، گزارش به روز ش معز الانس
ــب نامه الوس برلاس را  همراه دودمان قراچار، در سياهه اى مفصل  دودمان چنگيزخان را در قرن نهم و نس
ــرف الدين على يزدى نسب نامه  اى موجز و مشابه به  ــال 8-831/1427 ش ــت.2 از جمله در س وارد نموده اس
برلاس در مقدمة ظفرنامة خويش آورد. در همان اوايل يا بعدها در ماوراءالنهر، نسب نامة مفصلى روى سنگ 
قبر آرامگاه تيمور نگاشته شدكه در آن تيمور نسب خود را به «آلان قوا»، نياى افسانه  اى مغولان مى  رساند، 

به وسيله پرتو نورى كه روح على بن ابيطالب بود، بارور شده بود. 3
ــول دارد. مى  بينيم كه اين  ــله تيمورى با برلاس مغ ــى  ها تأكيد زيادى به همانندى سلس اين نسب شناس
تمايل در تاريخ  هاى نوشته شده براى سلاطين تيمورى و در اشعار تقديمى به ايشان نيز منعكس شده است 
ــاره دارد و بعدها عبد- الرزاق  ــى بودن و عضويت در خاندان چنگيز اش ــنقر به برلاس ،به ويژه اميرزاده بايس
ــمرقندى تولد تيمور را به طلوع آفتاب سلطنت قاهرة برلاسيه تشبيه كرد.4 افزون بر اين اهميت  برلاس،  س
ــلطنت  ــت. در طول س به نقش اميربرلاس قراچار با امپراتورى مغول به ويژه با چنگيزخان تأكيد زيادى داش

1. وودز، نسب نامه، ص85، 99-100، 112. 
2. On This work see the discussion of  Muizz al-ansab,Ms Paris, Bibliotheque Ntionale,A.F.pers.67. 
Timuridische Emire Nach Dem Muizz al-ansab; untersucungen Zur Stammesaristokeratie 
Zentralasiens Im 14und 15. Johrhundest( Berlin,1992),PP,13-50; CF, Sholeh A.Guinn, The 
Muizz   al-ansab and Shu ab-I panjganah as surces For the  Chagatayid period Of history : A 
Comparative Analysis , central Asiatic journal, 33 ( 1989( ,PP 229-253. 
ــده روى قبر تيمور را تكرار مى  كند، در حالى كه  ــاه سمرقندى شجره نامه نقر ش ــب نامه، ص86. دولتش 3. وودز، نس
تأكيد مى  كند تيمور با چنگيزخان از يك نسل است، وى را همچنين، شايد ناخواسته، به عنوان جانشين معنوى على[

( ع)] نيز معرفى كرده است.( دولتشاه، ص 332).
ــران: 1974-75/1353،  ــين نوايى، ته ــعدين و مجمع بحرين، تصحيح عبدالحس ــمرقندى، مطلع س 4. عبدالرزاق س
ــور: 68-49/1360-1941، ج2،  ــفيع، لاه ــعدين و مجمع بحرين، تصحيح محمد ش ــمرقندى، مطلع س ص102؛ س

F.499b.،ص662-660؛ حافظ ابرو، زبدة التواريخ، ج1، ص511 و همان، مجموعه
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شاهرخ، تقريباً هر يك از شاهزادگان تيموري تاريخى را كه شامل احوالات چنگيزخان و سلسله نسب اصلى 
براى اعقابش كه تاريخ ستايش  آميزى از قراچار و اخلافش نيز بر آن اضافه شده بود، تهيه كردند. 

بر مبناى اين تاريخ، ميثاق ديرين مغولى كه ريشه در پيوند نيايى چنگيزخان و برلاس داشت، به ويژه آن 
ــلطنتش را تا زمانى كه برلاس اختيار نظامى و صلاحيت اجرايى  دودمانى كه متعلق به چنگيزخان بود و س
ــاور چغتاى، دومين  ــت، حفظ نمود. بعدها چنگيزخان قراچار نويان،  فرمانده ايل برلاس را به عنوان مش داش
ــينان چنگيزخان و امير برلاس،  ــل  هاى بعدى پيوندهاى تاريخى توسط جانش ــرش تعيين نمود و در نس پس

حداكثر تا دوره تيمور برقرارگرديد. 1 
ــال 14-816/143 براى شاهزاده  ــتين نوع از اين نوع تاريخ  ها، منتخب التواريخ نطنزى بود كه در س نخس
ــته شد. در سال 1427/ 830، همان سالى كه معزالانساب به شاهرخ تقديم شد، حافظ ابرو نيز  ــكندر نوش اس
ــانه برلاس و قراچار نويان و سياهه  اى از اعقابش بود، به  ــامل افس تاريخ عمومى  اش مجمع التواريخ را كه ش
ــال 32/1427-29- ــته تحرير درآورد.2 مانند تاريخ عمومى نطنزى، مقدمة ظفرنامة يزدى نيز كه  در س رش

ــامل تاريخى از الوس اربعه چنگيزخان در سدة نهم، توضيحى از  ــته شد، ش ــلطان نوش 832 براى ابراهيم س
افسانه برلاس در چارچوب تاريخ چغتائيان بود.3

ــا عنوان تاريخ الوس اربعه،  ــت، تاريخى را ب ــاى چنگيزخان داش الغ بيگ كه غالباً وفادارى خاصى به ياس
ــلطنت خويش تأليف كرد.4نسخه اصلى آن مفقود گرديد، اما  ــلطان شاهرخ در ايام س احتمالاً بعد از مرگ س
خواند مير در حبيب السير، گزارشى چندى از آن كه بعدها بقاياى تطبيق شده آن را ـ كه هر دو به نام الوس 
اربعه و شجرة الاتراك معروف شدند ـ ارائه كرد. همچنين در ديگر تاريخ  هاى دوره  تيموريان، داستان قراچار 

برلاس و اعقابش به زندگى چنگيز و وصيت نامه  اش و الوس جغتاى پيوند خورده است.5

1.جان وودز، نسب نامه، ص91-94
ff.11a-14b ، 2. مجموعه

FF61a82b ،1972 ،3. شرف الدين على يزدى، ظفرنامه، نسخه تصحيحى آ.اورن بايف، تاشكند
ــد كه  ــايد بدين دليل باش ــده اند، آگاهيم. اين امر ش ــته  هاى تاريخى كه به فرمان الغ بيگ تحرير ش 4. ما كمتر از نوش
ماوراءالنهر نتوانست يك سنت تاريخ نگارى قوى بوجود آورد. وى دستور داد تاريخ عتبى را كه براى غزنويان نوشته 
شده بود، به فارسى ترجمه كنند.( نسخه استانبول، توپقاسراى، گنجينه، شماره 1414) همچنين نسخه  اى از يك تاريخ 
ــخه بردارى شده است، وجود دارد كه به نظر شبيه  ــال 853 ه.ق از آن نس ــال 700 ه.ق تأليف و در س عمومى كه به س
اثر رشيدالدين فضل االله همدانى است.( نسخه استانبول، توپقاسراي، كتابخانه احمد سوم، شماره 2935) علاوه بر اين 

براى آگاهى بيشتر به تاريخ الوس اربعه رجوع كنيد.
ــجره نامه ترك و تاتار، ترجمه و تلخيص از كلنل  ــجرة الاترك يا ش ــجرةالاتراك، ترجمة كلنل ويليام ميلس، ش 5. ش
ــىFF.25a-27a,67b-116a ،6 و حبيب  ــخه  هاروارد، فارس ميلس( لندن، 1838)، ص 197-195و238-202؛ نس
ــخه پترزبورگ، ج1، ص27و42. الوس اربعه خان ه اى بيشترى را نسبت به مقدمه ظفرنامه  ــير، ترجمه تاكستن، نس الس
ــت. بديهى است كه اين  ــاخه اصلى اس ذكر مى  كند، اما از متن خواند مير چنين بر مى  آيد كه اين اثر درباره خان ه اى ش

اثر درباره خان هاى بعدى، اطلاعاتى را فراتر از آن نام  هايى كه خواند مير نسخه بردارى كرده، ارائه نمى  كند. 
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ــده  اند؛ چنان كه جان  ــتان قراچار برلاس و اعقابش تا حدودى متفاوت از هم در منابع مختلف بازگو ش داس
وودز اشاره كرده است مقدمة يزدى و الوس اربعه با هم مرتبط و متفاوت از نطنزى و حافظ ابرو هستند.1آنچه 
ــتفاده  ــاً اظهار مى  دارند كه مقدمة يزدى به عنوان منبع براى الوس اربعه اس ــواهد متنى بر مى  آيد، قوي از ش
شد.2 تغييرات در جزئيات داستان اهداف كلى اين تواريخ را بيشتر قابل ملاحظه مى  سازد، همه حاوى همان 
ــازى بودند. موضوع اين نبود كه  ــروعيت س ــتان مش ــهاى اصلى، ارتباط با كل امپراتورى مغول و داس بخش 
ــاس نياز مساوى در مراكز مختلف قدرت  ــخه بردارى كرده  اند، اما از يك احس چند تاريخ نگار از يك متن نس
ــده  اى از رهبرى در اوايل  ــهم پذيرفته ش ــان دادن س برخوردار بودند. وظايف چنين گزارش  هاي تاريخى، نش

دوره تيمورى بوده است. 

تشريح مشروعيت شاهرخ
ــتين جانشين فاتح بزرگ، قلمرو وى را تصرف كرد، با مسئله توصيف خود به  ــاهرخ كه به عنوان نخس ش
عنوان جانشين مواجه گرديد. شاهرخ خود را يك حكمران فوق  العاده متدين و دورانديش ـ شايد در حقيقت 
ــاهرخ در  ــود. ش ــان گونه بود ـ مطرح كرد كه اين تصور به  طور جدى در اثر حافظ ابرو ديده مى ش ــز هم ني
ــال 813/1411ه.ق، از قرار معلوم، لغو ياساى مغولى و احياي شريعت را  ــلطنتش در س ــال هاى آغازين س س
اعلام نمود. ما نتوانستيم اين اقدام را در كتاب  هاى تاريخى ببينيم، اما بازتاب آن در چندجا معلوم است؛ يكى 
در اوايل كار شاهزاده شاهرخ، ديگرى در فرمان الغ بيگ در سال 814/1411ه.ق و همچنين در نامه اى كه 

شاهرخ در سال 814/1414 به امپراتور چين نوشت.3 
ــت  هاى اسلام  گرايى شاهرخ براى فاصله گرفتن او از  ــؤالى كه بايد مطرح كنيم، اين است كه آيا سياس س
ــد، پاسخ آن چنين نيست. لازم  ــده بود. دست كم در چارچوب ظاهرى كه بيان ش ــخصيت پدرش اتخاذ ش ش
ــويم. در حقيقت هيچ دليلى براى ناديده گرفتن شخصيت تيمور كه يك مسلمان و حامى  ــت متعجب ش نيس
مؤسسه  هاى مذهبى بود، در دست نيست و نمي  توانيم وي را به علت مطرح كردن اين بعد شخصيت تيمور، 
ــاهير  ــاخت و چند تن از مش رياكار تلقى كنيم. تيمور تعدادى از بزرگ ترين عمارت  هاى مذهبى زمانش را س

1. جان وودز، نسب نامه، ص86؛  تاريخ نگارى تيموريان، صص86، 89-93.
ــينان جوجى در دشت قپچاق با ذكر حكمرانى محمدخان كه جانشين  ــلطانيه، گزارش جانش 2. در مجمع التواريخ الس
ــال  ــار مى  دارد كه دوران حكمرانى الوس جوجى از آغازش در س ــده بود، خاتمه مى  يابد. وى  اظه ــان ش درويش خ
ــجرةالاتراك كه الوس اربعه را مبناى كار خود  ــال 28-831/1427 ،210 سال بود.در ش 25-621/12224 تا اوايل س
قرار داده بود، اين اظهار نظر را كه شاخه خان جوجى به محمدخان بن تيمورخان منتقل شد، بدون تحريف يافتيم.( 
1435r.ca,-66)( شجرةالاتراك، ترجمه ميلس، صص241-240؛ نسخه فارسى هارواردFF80b-81a ،6) خواندمير 

اظهار مى  دارد كه اطلاعاتش را از الوس اربعه گرفته است.
ــه و جى كريستف بورگل،   ــابتلنى، پيروان خواجه عبداالله انصارى در دوره تيمورى، تصحيح آلما جيس 3. ماريا اوا س
ــت مى دارد؛ festchriftf به افتخار آنا ماريا سشيمل( برن/برلين/ نيويورك، 1994)،  ــت و زيبايى را دوس خدا زيباس

ص380؛ مجموعه ، FF486a-487b؛ زبدة التواريخ، ج1، ص466-468.
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ــيد على جرجانى و  ــديدالدين محمد الجزرى تفتازاتى، س مذهبى را به دربارش انتقال داد كه از آن جمله س
ــخصيت مذهبى  ــدند. ش ــمس الدين محمدالجزرى بودند كه نام هاى معروف آن روزگار براى قرون بعد ش ش

شاهرخ تا حدودى به وسيله تعاليم اين افراد شكل گرفت و شهرت ايشان بر اعتبار اين سلسله افزود. 
در نامة ارسالى  به امپراتور چين، چنان كه در اثر حافظ ابرو موجود است، شاهرخ صحبت خود را از پيامبران 
ــا دنبال كرد، اما  ــته آغاز كرد. وى بحث خود را با فتوحات چنگيزخان و لغو ياس ــريعت  هاى گذش و ترك ش
ــان، اينك به دين اسلام درآمده اند.  ــلطه ايش ــت كه بعضى از احفاد چنگيزخان و نواحى تحت س اظهار داش
ــلطنت ايشان، اهل  ــريعت عمل نمود و در ايام س ــيد، در جميع ممالك به ش هنگامى كه تيمور به قدرت رس
ايمان و اسلام را رونقى هر چه تمام تر بود. اكنون كه اين ممالك تحت سلطة شاهرخ درآمده اند، در تمامى 
ممالك، حكم به موجب شريعت اسلام مى  كند و يارغو و قواعد چنگيزخانى لغو شده است. هدف شاهرخ از 

اين گفته  ها، پيشنهاد غير مستقيم ترويج اسلام در قلمرو آن امپراتورى بود.1
ــاهرخ باوجود تقواى به ظاهر محافظه كارانه  اش،احتمالاً در ادعايش به داشتن قدرت مافوق طبيعى، از  ش
پدرش تقليد مي  كرد، يا دست كم مورخانش براى او چنين كارى كردند . فصيح خوافى كه اثر خود را در سال 
ــته است در نبرد سوم آذربايجان، حركت شاهرخ از هرات  ــاهرخ تأليف كرد، نوش 1434/  838ه.ق در عهد ش
كمى قبل از شيوع طاعون در آن شهر در سال 1434/ 838 تقدير الهى بود.2 اين يك اظهار نظر متعادل بود، 
اما در مقايسه با تيمور، پى برديم كه پس از مرگ شاهرخ ادعاهاى باور نكردنى از طريق روايات شفاهى وارد 
ــت. عبدالرزاق سمرقندى مؤلف مطلع سعدين و مجمع بحرين و دولتشاه سمرقندى  ــده اس وقايع  نگارى  ها ش
ــه  هايى از قدرت ماوراء طبيعى شاهرخ را كه  ــاهرخ تحرير كرد ـ گوش ـ كه تاريخ خود را پس از حكمرانى ش
ــاهرخ و در دولتشاه براى پدرش نشان داده مى-  شود، گزارش نمودند.  ــمرقندى براى ش در اثر عبدالرزاق س
شاهرخ به طرز شگفت انگيزى از مرگ قرايوسف آگاه شد؛ او در عالم خواب بر تابعينش ظاهر شد و از عالم 

خواب و خيال، نوكرانش را از آن موضوع مطلع ساخت.3 
ــينى بين فرزندانش شد و  ــروع جنگ  هاى ويرانگر جانش ــال 850/1447، سبب ش ــاهرخ در س  مرگ ش
ــل و تبار برادر ارشد شاهرخ ، ميرانشاه بود- فراهم  ــعيد – كه از نس زمينه را براى حكمران جديد يعنى ابوس
ــال855/1451 و در هرات در سال 862/1458  ــاهرخ در سمرقند به س ــعيد قدرت را از خاندان ش آورد. ابوس
ــعدين نوشته عبدالرزاق سمرقندى ـ كسى كه  ــله، همه از مطلع الس گرفت. روايات اصلى از تاريخ اين سلس
ــت و مدت چند سالى او را خدمت كرده بود ـ نشأت  گرفته  اند.  ــاعدى نسبت به ابوسعيد داش نظر كاملاً مس
تاريخ وى به  طور معنادارى با سلطان ابوسعيد ايلخانى آغاز و سراسر دوران سلطان ابوسعيد تيمورى را دربر 
ــط ميرخواند  مي گيرد. آن به عنوان منبع اصلى براى گزارش تاريخ اين دوره در تاريخ نگارى  هاى بعدى توس

1. مجموعه،  ;ff. 486a-487a: زبدةالتواريخ، ج1، ص466-468
2. احمد بن جلال الدين فصيح خوافى، مجمع فصيحى، ج3، تصحيح محمود فرخ، مشهد: 61-1339/1960، ص278.

3. مطلع سعدين، تصحيص محمد شفيع، ج2، ص723-722. دولتشاه، تذكرةالشعرا، تصحيح ادوارد براون، ص327.  
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ــا38-37/1436-834) و نواده  اش خواند مير (85-889/1484تا بعد از 942/1535-36)  ( 98-903/1497ت
ــد. هر چند عبدالرزاق تاريخ خود را  تا حدودى براى مشروعيت بخشيدن به حاكمى كه قدرت را  ــتفاده ش اس
ــته توصيف مطلوبى  ــاهرخ را اعدام كرده بود، تأليف كرد، اما وى پيوس ــاهرخ گرفته و بيوه زن ش از اعقاب ش
ــاهرخ ارائه مى  كند، تاريخ حكمرانى او را با قطعه اى دربارة پرهيزگارى و قدرت ماوراءطبيعى او آغاز و  از ش
گزارش مرگ شاهرخ را با سوگنامه  اى در توصيف تقوا و ديندارى وى، قرائت قرآن و حضور علماى مذهبى 

در آن مجلس پى مى  گيرد1. 
ــوگنامه، عبدالرزاق توجه چنداني به فعاليت  هاى نظامى شاهرخ در قياس با فعاليت  هاى مذهبى  در اين س
و اداري اش ندارد؛ اين ممكن است تا حدودى به اين سبب باشد كه شاهرخ لشكركشى  هاى كمترى در نيمة 
ــخصيت  ــمرقندى در خدمتش بود- انجام داد و همچنين تا حدودى با ش ــلطنت خود- موقعى كه س دوم س
سمرقندى كه علاقه  شخصى به فعاليت  هاى نظامى نداشت، مطابقت داشته باشد.2 سؤال برانگيزترين اقدام 
ــت نقش او را به عنوان حامى مذهب زير سؤال ببرد، اعدام شتابزده علماى اصفهان  ــاهرخ، كه ممكن اس ش
ــال 1470 م/   850 ه.ق، به شورش  ــاهرخ در س ــلطان محمد را كمى پيش از مرگ ش بود. آنان نواده  اش س
ترغيب و تحريض كرده بودند. سمرقندى در گزارش خود اين اقدام را بدون هيج اظهار نظرى ناديده گرفت، 
ــمرقندى شكل گرفت ـ همين كار  ــيرِ خواندميرـ كه تا حدود زيادى از روايات س چنان كه بعدها در حبيب الس
انجام شد.3 تصور ذهنى از شاهرخ ثابت بود؛ از اين رو وى عمدتاً سلطان دين دار بود تا جنگجوى پرتلاش.

توجيه تغيير درون خاندان حاكم
ــاهرخ، گزارش كلاسيكى از سقوط خاندان شاهرخ  ــمرقندى ضمن ارائه گزارش مثبتى از ش عبدالرزاق س
ــد، تهيه كرد. ناكامى اخلاف  ــت دادن دولت يا مرحمت الهى آنها ش ــى آن، كه باعث از دس ــل اخلاق و دلاي
ــد. اولاد تيمور بعد از  تيمور در حفظ اتحادى كه او بدان ها توصيه كرده بود، به يك نزاع خانوادگى تبديل ش
ــتند. آنها در منازعات كشته شده و به دست يكديگر به قتل رسيدند.  ــتيزه برخاس مرگ وى، با يكديگر به س
جنگ  هاى جانشينى بعد از مرگ شاهرخ، شديدتر و مرگ بارتر بود. الغ بيگ تنها فرزندِ در قيد حيات شاهرخ، 
ــان را تحت سلطة خويش درآورد  به عنوان مدعى اصلى قدرت، ماورءالنهر و براى مدتى بخش اعظم خراس
ــت خورد و به دست  ــال بعد، الغ بيگ شكس ــكه ضرب نمود. با وجود  اين، تنها يكى دو س و به نام خويش س
ــت اميرانش به قتل  فرزند عاصى  اش، عبداللطيف، اعدام گرديد؛ فردى كه خودش نيز پيش از اينكه به دس

1. همان، ج2، صص5-7و877-876. 
ــمرقندى، گزارش حافظ ابرو از نخستين لشكركشى شاهرخ را نسخه بردارى كرده است، اما فقط سومين جنگ  2. س
ــرح مى  دهد، بين مورخين دوره تيمورى، جعفرى جامع  ترين گزارش را در  ــاهرخ در آذربايجان 838/1435 را ش ش
مورد آن لشكركشى ارائه مى  كند: جعفرى، تاريخ كبير، ترجمه عباس زرياب خويى ،ص10-8، نسخه سن پترزبورگ، 

.312a-324bص
3. همان، ج2، ص867-866. و خواندمير، حبيب السير، ترجمه تاكستن، ج2، ص3-19.
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برسد، تنها شش ماه سلطنت كرد. 
ــاهرخ ، شيراز را به تركمانان  ــلطان ديگر پسر ش ــمرقند، فرزند ابراهيم س علاء الدوله، حكمران بعدى س
واگذاشت. عبداالله هم قدرت را در ماوراءالنهر در سال 855/1451 از ابوسعيد گرفت. درست همان گونه كه 
ــى از بى اعتنايى به وصيت تيمور نبود؛ بنابراين غصب قدرت  ــينى بعد از مرگ تيمور، ناش ــتيزه  هاى جانش س
ــاهرخ، نبايد جابجايى و تغييرى تلقى گردد كه بدون هيچ دليل  ــيلة يك دودمان جديد پس از مرگ ش به وس
مناسبى صورت گرفته بود. از ديدگاه عبدالرزاق سمرقندى، آنچه خارج شدن قدرت از چنگ خاندان شاهرخ 
را محق جلوه داد، رفتارهاى الغ بيگ و پسرش عبداللطيف بود. انتقاد آشكارى در لحن سمرقندى در گزارش 

لشكركشى الغ بيگ به خراسان پس از مرگ شاهرخ و از تخريب منطقة هرات، وجود دارد.
ــال 852/ اواخر نوامبر سال 1448، هنگامى كه الغ بيگ  ــرح مى  دهد كه در اواخر رمضان س عبدالرزاق ش
به هرات لشكركشى كرد، او به سربازانش اجازه داد آنجا را به پشت گرمى وى تاراج كنند. در خلال اجراى 
ــرود شادى براى سلطان، مردى كه اسباب و اثاثيه اش را به غارت برده بودند، پيشاپيش اسب الغ  اجبارى س
بيگ مى  دويد و در حالى كه چون بيد بر خود مى لرزيد، گفت: « اى پادشاه عادل و فاضل، تو براى دراويش 
ــير همان لشكركشى، عساگر الغ بيگ  ــلطنت و عمرت دراز باد».1 طى مس عيديانه خوبى مرحمت كردى؛ س
ــيخ متنفذ بهاالدين عمر جقارتى را نزديك هرات غارت نمودند. الغ بيگ اموال بهاء الدين را به وى  اموال، ش
ــت،  ــته  اى از او عذرخواهى نكرد. عبدالرزاق كه رابطة نزديكى با بهاءالدين داش بازگرداند، اما به نحو شايس

گزارش داد شيخ الاسلام پيش گويى كرده كه به  زودى الغ بيگ به دست فرزندش كشته خواهد شد.2 
ــقوط خاندان شاهرخ پذيرفته مى شود، بى  ــعدين ظاهراً بد رفتارى الغ بيگ، عامل س هر چند در مطلع س
ــبختى را از آن دودمان گرفت. ماده تاريخ مرگ الغ بيگ، به  ــد عبداللطيفِ پدركش، نيك نامى و خوش تردي
ــد. پيش گويى در طالع پدر و پسر كه به عنوان  ــئلة اخلاقى عمده در تاريخ نگارى تيموريان تبديل ش يك مس
ــبينى كرده بود. هر دو طالع بينى مي دانستند، اما  ــد، نزاع بين آن دو را پيش  يك تراژدى اجتناب ناپذير ارائه ش
چيزى نتوانست آنها را از هم باز دارد؛ الغ بيگ زوال ملك خويش را از پسر مى  ديد، در حالى كه عبداللطيف 
ميرزا همان را ديده بود و در تدبير آن سعى تمام مى نمود. افزون بر اين، الغ بيگ در چندين مورد عبداللطيف 

را تحقير و در حمايت از فرزند بى  كفايتش عبدالعزيز اصرار ورزيده بود.3
عبدالرزاق بعد از تشريح استفاده نفع طلبانه عبداللطيف از خان چنگيزى براى  صدور حكم عليه الغ بيگ 
ــال وقيحانة عبداللطيف نام وى را  ــت كه تمامى اين افع ــريعت و قتل پدر و برادرش، اظهار داش بر طبق ش
ــت.4 دربارة اين موضوع در تاريخ سمرقندى، به رغم مباحث انتقادى  ــل  هاى آتى مشهور ساخته اس براى نس
از سال  هاى حكومت الغ بيگ، يك سوگنامة كلاسيك ستايش آميز از دستاوردهاى علمى الغ بيگ، عدل و 

1. مطلع السعدين، ج2، ص959. 
2. همان، ص941-942. 

3. همان، ص941، 971-973.
4. همان، ص991-992.
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حكومت خوب او تهيه شده است. وى نوشت اين مرد، پدرى بود كه عبداللطيف او را كشت.1 در ماده تاريخ 
ــت اميرانش، عبدالرزاق روشن ساخت كه سخت گيرى و بدگمانى ذاتى عبداللطيف  مرگ عبداللطيف به دس

تا حدودى دليل مرگش بوده، اما بدبختى او با قتل پدرش در ارتباط بود.2 
ــروع كرد.  ــعيد، تلاش موفقيت آميزى را براى تصاحب قدرت ش ــلطان ابوس طى اين حوادث بود كه س
گزارش مورخين از حوادث پس از مرگ عبداللطيف، به طور دقيقى در تأييد برترى ابوسعيد سازماندهى شد. 
ــتة عبداللطيف، نوة شاهرخ عبداالله بن ابراهيم سلطان  ــاره مى  كند كه امراى برجس در حالى كه عبدالرزاق اش
ــعيد  ــمرقند برگزيدند، او به تفصيل توضيح مى  دهد كه چگونه در همان روز در بخارا، ابوس را براى تختگاه س
ــد- درست  ــتگير ش ــط مقامات محلى دس ــد. او توس ــده بودند، مدعى قدرت ش با مردمى كه گرد او جمع ش
ــف پيامبر – اما اندك زمانى بعد كه مأموران به سبب شنيده شدن خبر مرگ عبداللطيف رهايش  ــبيه يوس ش
ساختند.3 فصل قتل الغ بيگ به دست عبداللطيف را عنوان « ذكر طلوع آفتاب رايت سلطانى و عزم استعلا 
بر سرير سلطنت و جهانبانى» مى  نهد و فصل مرگ عبداللطيف را «احوال مملكت ماورالنهر و ذكر قتل ميرزا 

عبداللطيف و سلطنت ميرزا سلطان عبداالله» ناميده است.4و5
ــرقى توسط ابوسعيد فراهم آورد.  ــاهرخ، دليل موجهى براى فتح ايران ش همچنين اختلاف بين اخلاف ش
ــاهرخ، كه در آن موقع خراسان را تحت سلطه  ــنقر نوادة ش ــم بن بابر بن بايس عبدالرزاق در بحث از ابوالقاس
ــم برادرش  ــعيد در آن منطقه فراهم نمود. هنگامى كه ابوالقاس ــت، زمينه را براى ادعاهاى بعدى ابوس داش
ــلطان محمد را در سال 855/1451 منهزم ساخت، او را نبخشيد، گرچه بايد اين كار را مى  كرد؛ در عوض  س
وى را اعدام كرد. در نتيجه ابوالقاسم بابر نشان داد كه آينده از او روى  گردانيده است. افزون بر اين، طولى 
نكشيد كه او يكى از برادرانش را كشت؛ سپس متوجه ديگر برادرش، علاءالدوله شد كه وى را تا  آن زمان 
ــتور داد او را كور كنند. روابط خانوادگى اينها و نتايج چنين اقداماتى لازم  ــته بود؛ اينك دس در بند نگه داش

است در يك مقاله جداگانه بررسى شود.6             
همچنين در سمرقندى، به يك توجيه اخلاقى در مورد اينكه چرا دودمان شاهرخ قدرت دنيوى و عنايت 
ــخه بردارى كردند. در  ــت دادند، برمى خوريم. اين گزارش بود كه مورخان بعدى از آن نس خداوندى را از دس
ــين  ــد و همراه گزارش ويژه از واپس ــير خواند مير، روايت مزبور تكرار ش روضة  الصفا مير خواند و حبيب الس
ــدند و دستور قتل  ــد. هر دو از دربار بيرون برده ش ــلطان محمد، تفصيل داده ش لحظات حيات الغ بيگ و س
ايشان صادر گرديد. در حالى كه آنها خودشان از آن اطلاعى نداشتند. الغ بيگ هنگامي كه در استراحت گاهش 

1. همان، ج2، ص993.
2. همان، ج2، صص1005-1006.

3. همان، ج2، ص1006.
4. همان، ج2، صص987-1003. 

5.  در نسخه انگليسي به تصحيف سلطنت ميرزا سلطان ابو سعيد آمده است.( م)
6. همان، ج2، ص1032. 
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جرقه  اى از آتش به دامنش افتاد، آن را حدس زد و گفت: « تو هم آگاهى» . وقتى سلطان محمد را به بهانه  
ــتمالى براى بستن زخم دستش كرد و از امتناع ورزيدن نگهبانان  ــيدن نزد برادرش بردند، تقاضاى دس بخش
فهميد كه دستور برادرش در مورد وى چه بوده است.1 سپس اين كارها به  طور شرم آورى بين انظار عمومى  

اجرا شد و حتى بى پرده اجازه خودكشى دادند. 
ــاه  ــترى را براى تغيير در خاندان حاكم مي  يابيم. دولتش ــاى تيمورى، ما توجيهات بيش ــر تاريخ  ه در ديگ
سمرقندى در گلچينى از بيوگرافى شعرا، تذكرةالشعرا را در سال 892/1487 تحت نظر سلطان حسين بايقرا ( 
1470/1506-875/911)، يكى از نوادگان پسر بزرگ تيمور، عمر شيخ، كه تاريخى غالباً در پشتيبانى از اين 
خاندان بود، به رشتة تحرير درآورد. در اثر نسبتاً غير رسمى اش به خود اجازه داد تعصب سلسله  اى را آشكار 
ــاهرخ در برابر عبدالرزاق سمرقندى، اقدام  ــروعيت بخشيدن به دودمان ش كند و در اولين فرصت براى مش
ــاهرخ، كه نبيره اش سلطان محمد را در سال 850/14416-17  ــط ش كرد؛ يعنى اعدام علماى اصفهان توس

تشويق به قيام كرده بودند.
ــاه اين اقدام را به تحريك گوهرشاد، همسر شاهرخ نسبت داد، اظهار داشت كه آن  2به رغم اينكه دولتش
عمل به بهاى سرنوشت پادشاهى شاهرخ و اعقابش تمام شد. او نوشت بعضى  ها مى  گويند چون اين بزرگان 
ــاهرخ سلطان و گوهرشاد را دعاى بد كردند كه يا رَب هم چنان كه فرزندان  ــدند، ش مظلوم از جان نااميد ش
ــمان گشاده بود و دعاى آنها اجابت شد.3 همين  ــل او را منقطع گرداند. در آس ما را نااميد كرد، حق تعالى نس
ــاهرخ بعد  ــى كه ابتدا ش ــال 71-875/1471، در تاريخ ابوبكر طهرانى– كس تعبير اندكى پيش از اين، در س
ــورش فرزندان بر پدران، معمولاً  ــت كه ش قراقويونلو و آق قويونلوها را خدمت كرد- آمده بود. او اظهار داش
يك بخت برگشتگى براى خود حاكم همراه دارد و خواب و رؤيا را در ارتباط با مجازات شاهرخ براى اعدام 

مردم بى گناه نقل كرد.4 
دولتشاه نيز مانند عبدالرزاق سمرقندى، استفاده از اعدام را براى اعضاى خانواده به وسيلة دودمان شاهرخ 
ــتان قبلى را در اولين فرصت ثبت كرد. وى مرگ سلطان حسين،  براى حكمرانش توجيه مى  كند، اما او داس
پدر بزرگ شاهزاده بايسنقر بن عمر شيخ را در حدود سال 23-626/1422، با خدعه و نيرنگ شاهرخ و الغ 

ــير، ترجمه تاكستن، ج2،ص369-367، 375. مير خواند هم داستان الغ بيك را نقل مى  كند،  1. خواند مير، حبيب الس
ــايد خواندمير آن را از منبع ديگرى اقتباس كرده  ــت سلطان محمد اشاره نمى  كند، ش ــدن دس اما به جريان زخمى ش
ــت: محمد بن خاوند شاه بن محمود"ميرخواتد" ،روضه الصفا فى سيره النبياء و الملوك و الخلفا، ج6، تهران: 39- اس

1550/1338)، ص761-762،  781.
ــخير اصفهان، سرداران و اعيان اصفهان را كه عامل و محرك محمد سلطان بودند و شاهرخ به  ــاهرخ پس از تس 2. ش
گرايش شيعي آنان مظنون بود، دستگير و به ساوه برد و تحت اصرار و تلقين گوهرشاد، بيشتر آنان را كه از سادات 
و علما بودند، از جمله علاءالدين محمد (شهشهان) نقيب اصفهان و قاضي امين الدين و خواجه افضل الدين تركه را 

در دروازه شهر به دار آويخت: دولتشاه سمرقندي، ص606-605؛ ابوبكر طهراني، ص 8-287( م)
3. دولتشاه، تذكرة الشعرا، تصحيح ادوارد براون، ص339-340. 

4. ابوبكر طهرانى، كتاب دياربكريه، تصحيح نجاتى لوغال و فاروق سومر، آنكارا: 64-1962، ص288-289.
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بيگ به باد انتقاد مى  گيرد؛1همچنين ويرانى خراسان به دست الغ بيگ و بد عهدى او نسبت به برادرزاده  اش 
ــت. 2در نهايت دولتشاه سرانجام شوم عبداللطيف، قاتل  ــى قرار داده اس ابوبكر را در تاريخ خويش مورد بررس

پدرش را به عنوان فرجام هميشگى پدركشى تشريح مى  كند.3 
ــاهرخ و انتظارات  ــروعيت ش علاقه  مورخان براى تصديق تغيير در خاندان حاكم، بازتابى از پذيرش مش
قبلى بود كه حكمرانى مى  توانست درون اين خاندان تداوم پيدا كند. با علائم متعددى كه شاهرخ مشروعيت 
ــرير سلطنت جلوس كرد، با  ــعيد بر س ــيده بود، برخورديم. هنگامى كه ابوس حكومت تيموريان را تداوم بخش
ــاهرخ ازدواج نمود و دختر الغ بيگ و دختر علاءالدوله را به نكاح خويش درآورد؛ هر كدام از آنان  خاندان ش
توانستند در نواحى مختلفى از قلمرو شاهرخ، به قدرت برسند. از اين گذشته، ابوسعيد نام بچه  هاى خود را از 

بين نام  هاي خاندان شاهرخ برگزيد: شاهرخ، بايسنقر و گوهر شاد.4
ــاخته، ايران را متصرف شدند، با به  ــعيد را منهزم س ــال 873/1469 ابوس هنگامى كه آق  قويونلوها در س
سلطنت رساندن نواده  بزرگ شاهرخ به نام يادگار محمد، به حكومت خويش در خراسان مشروعيت بخشيدند 
و اعدام ابوسعيد را به خونخواهى از قاتل بيوه زن شاهرخ، يعنى گوهر شاد، توجيه كردند.5 تدوام مشروعيت 
سلسلة تيموريان در آن مقطع زمانى، يك تراژدى خانوادگى است. اين خاندان به  وسيلة تيمور پرورش يافت، 
ــفارش شده بود، ناكام ماند.  ــيد، اما در حفظ اتحادى كه به آن در وصاياى تيمور س تعليم ديد و به قدرت رس
ــاهرخ به حق قدرت را به دست گرفت، اما سپس آن  از ديدگاه آخرين حكمرانان تيمورى و مورخين آنها، ش
ــبب كارهاى اشتباهى كه مرتكب شد، از دست داد. از بزرگ ترين مشكلات آنان، كشته شدن اعضاى  را به س

خاندان به دست يكديگر بود.

مسائل انتقادى
ــى مورخان، با ستايش و تمجيد از  ــود، اين است كه چقدر اغراض سياس ــؤال ديگري كه مطرح مى ش س
حاكم عصر خود و مقصر نشان دادن ديگر اعضاى سلسله، اطلاعات موجود در تاريخ  هاى نوشته شده ايشان 
را تحريف كرده است. چيزى كه مى  خواهم مطرح كنم، اين است كه تعصب و جانبدارى از سلسله  اى ممكن 
است مشكلات كمترى را براى مورخين كنونى در قياس با آنچه ما انتظار داريم، ايجاد كند. از نظر مورخان، 
رفتارهاى بد خاندان شاهرخ، شخص شاهرخ و حتى الغ بيگ، آنان را حكمرانان بدى جلوه  گر نساخت؛ عهد 

1. همان، ص374-375. 
2. همان، ص374-375. 
3. همان، ص364-365.  

4. John E, Woods, ' Timurid Dynasty,' Papers on Inner Asia, No 14 (Bloomington , Indiana 
,1990),PP.35-38;

ff.151b,153a ،معزا    لانساب
5. خواندمير، حبيب السير، ترجمه تاكستن، ج2، ص400 و

H . R . Roemer,' Timur in Iran,' Cambridge History of Iran, Vol. VI( Cambridge,1986),P.117. 
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ــلطنت ايشان بخش عمده اى از شكوه تيموريان و پيش درآمد مناسبى براى  قدرت حكمرانان بعدى اين  س
ــت، چون در اين زمان  بيشتر مورخان، امرا، وزراء و علماى  ــله بود. اين وضعيت چندان تعجب آور نيس سلس
ــل افرادي بودند كه شاهرخ را خدمت كرده بودند؛ البته علاوه بر اين، مورخان در  اواخر دوره تيمورى، از نس
محتواى آثار خويش، با مورخان دورة اول تشريك مساعى دارند، موضع  گيري  هاي سياسى آنان همواره،  به  

طور كامل حذف نشده بود. 
ــر معمول نبود. عبدالرزاق  ــله، اصولاً غي ــراى تاريخ نگاران، ارائة توصيف مثبت و منفى از اعضاى سلس ب
ــان را حامى و مروج  ــان و فرزندانش انتقاد مى  كند، اما ايش ــمرقندى از رفتارهاى الغ بيگ با مردم خراس س
مذهب و علوم دانسته، به عنوان حكمران عادل براى فقرا، مورد  تحسين و تمجيد قرار مى  دهد. عبدالرزاق 
ــت دادند. اما او پيوسته از خود  ــان دهد چرا دودمان شاهرخ قدرتشان را از دس ــمرقندى متمايل بود تا نش س
شاهرخ تمجيد مى  كند، چنان كه پيش از اين حكايات عبدالرزاق را در خصوص قدرت روحانى و ماوراء الطبيعى 

شاهرخ  ذكر كردم. 
ــامل انتقاد تند وى از  ــاه احتياجى به تظاهر به بى طرفى ندارد، ش ــه اينكه حكايت تاريخى دولتش ــر ب نظ
شاهرخ و الغ بيگ است. در توصيف خود از شاه نعمت االله ولى، گزارش مى  دهد كه چگونه شاهرخ در امتحان 
خود براى گول زدن ايشان با خوراندن لقمه حرام ناكام ماند.1 2·با اين همه وى نيز هر دو حاكم مزبور را بسيار 
تحسين مى  كند. شاهرخ سلطان مقبول خداوند، عادل و فوق العاده خوب براى فقرا بود و پاكى طينت و اخلاق 
ــند وي را به مقام و مرتبه ولايت رسانده بود.3 دولتشاه الغ بيگ را به دليل مهارت در رصد ستارگان،  خداپس

علوم رياضى، حكومت خوب، نرخ پايين ماليات و حافظة قوى، مي ستايد. 4
ــاهده كرديم، ستايش  هاى مرسوم از توانايى و هم زيستى حاكم در يك حكايت همراه  بنابراين آنچه مش
ــت كه ظاهراً مى  توانيم اين نمونه  ها را حتى در  ــديد از رفتارهاى خاص وى  بود. جالب اس ــيار ش انتقاد بس

1. دولتشاه، تذكرة الشعرا، تصحيح ادوارد براون، ص335. 
2. حكايت كنند كه سيّد را مشرب عالي بود و از نزد حكام و اهل دنيا، پيوسته پيش او هديه  ها و طعام  ها مي  آوردند 
كه سيّد هم بخشي از آن را به مستحقان مي  داد. روزي شاهرخ از او سؤال كرد كه مي  شنوم شما لقمه حرام و شبه ه آميز 
نمي  خوريد؛ حكمت آن چيست؟ سيد گفته بود: «گر شود خوان جمله عالم مال من/ كي خورد مرد خدا الاّ حلال»؛ 
بنابراين شاهرخ در صدد امتحان سيد برآمد و دستور داد بره اي را به زور از كسي ستانند و از آن طعامي تهيه كرده، 
ــاهرخ از آن طعام خورد، شاهرخ از سيد سؤال كرد كه شما فرموديد من  ــيد بخورانند. بعد از اينكه وي همراه ش به س
غير از حلال نمي  خورم حال آنكه اين برّه را به ظلم از عاجزي ستانده بودند. سيد فرمود كه اي سلطان! تحقيق فرماي 
ــد. بعد از تحقيق، مشخص شد پير زني نذر كرده بود اگر پسرش  ــايد كه حق تعالي را در ضمن اين مصلحتي باش ش
ــيدّ ببرد كه بين راه مأموران شاهرخ آن برّه را به ظلم از پيرزن ستانده  ــرخس برگردد، بره را پيش س ــلامت از س به س
ــد كه حق تعالي باطن اوليا را از حرام و شبهه محفوظ مي  دارد: همان، تصحيح  ــاهرخ را معلوم ش بودند؛ در نتيجه ش

فاطمه علاقه، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1385، ص599-596( م)
3. همان، ص336-338. 
4. همان، ص361-362. 
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ــكل بسيار  ــده بودند، بيابيم. اين امر به ش صحبت  هاى مردم، حكام و ديگران كه به خود مورخان نزديك ش
ــلطان ابوسعيد، بنياد نهاده شده بود،  ــروعيت س ــمرقندى كه به دقت در جهت مش جالبى در اثر عبدالرزاق س
ــت. پيش از اين ديديم كه مورخان، حوادث بر تخت نشستن ابوسعيد را آشكارا به گونه  اي  ــريح شده اس تش
ــعيد بر تخت سلطنت بود-   ــين عبدااللهِ بي  گناه - كه در زمان قوت يافتن ابوس ــعيد را جانش آورده  اند تا ابوس
ــت  ــاد به دس ــي كنند، نه عبداللطيف پدركش را. وانگهي عبدالرزاق هنگام ثبت جريان اعدام گوهر ش معرف
ــاد را با توصيفى از  ــتباه بوده و به دنبال آن، گزارش اعدام گوهر ش ــعيد، اظهار مى  دارد كه اين عمل اش ابوس

شخصيت عالى و موقوفات خيريه او  پى مى  گيرد.1 
ــاه، امير قدرتمند شاهرخ، تمايل مشابهى را نشان داده. به  ــمرقندى در بحث خود از فيروزش عبدالرزّاق س
ــته است و عبدالرزاق در چند جا از  ــاه كه مانند مورخ خود با بعضى محافل ارتباط داش ــد فيروزش نظر مى رس
ــته ساختن فيروزشاه  ــته و مطلوبى از او ارائه مي  كند، متن حافظ ابرو را براى برجس تاريخش، گزارش برجس
ــتفاده  فيروزشاه از قدرت، طى آخرين  ــوى ديگر، ما گزارش انتقادى در مورد سوء اس ــت.2از س تغيير داده اس

سال  هاى قدرتش را ـ كه سرانجام به مغضوبيت و مرگش منتهى شد ـ مديون مطلع السعدين هستيم.3
ــام تيمور مي پرداختند، به  ــه تاريخ نگارى خاندان موفق و عالى مق ــد مورخانى كه ب بنابراين به نظر مى رس
ــيده بودند، راضى كنند ـ  ــين ـ تا آنهايى را كه به سلطنت رس ــخصيت هاى حكمرانان پيش ــتيبانى از ش پش

احساس نياز نمى كردند و حتى مانع انتقادات ديگران از ولى  نعمتان سابق خود نمى  شدند.
ــاهزاده يا  ــت كه فعاليت هاى يك ش ــئله مى نگريم، اين امر چندان هم غير معمول نيس  وقتى به اين مس
شاه را هنگامى كه براى محبوبيت عمومي اش چهره  بسيار مطلوبى از خود ارائه مى كند، محكوم كنيم. چيزى 
ــئله بود كه يك چارچوب اخلاقى مناسب براى نشان دادن اينكه چطور و چرا  ــت، اين مس كه ضرورت داش
قدرت به پادشاهان جديد انتقال پيدا كرد، ارائه شود. قدرت دست به دست مى شد، چون به خواست خدا بود 

و خداوند كسانى را كه مناسب و شايسته  داشتن آن بودند، انتخاب مى كرد. 
ــله، حق حكومت كردنشان را از دست دادند؛ اين به دليل شخصيت  غيراخلاقي شان  ــين سلس اعضاى پيش
ــتن اعضاى خاندان يا علما كه باعث  شد  ــان بود، به  ويژه كش ــبب فعاليت هاى غيراخلاقي ش نبود، بلكه به س
ــت بدهند. درچارچوب اين ايدئولوژى، نياز بود كه مغايرتى در  عنايت خداوند و حق حكومت كردن را از دس

1. همان، ج3، ص1142-1144. 
ــيخ بهاء الدين عمر چقارتى بود و به نظر مى  رسد  بين  ــان برادر عبدالرزاق، يكى از طرفداران ش ــاه  نيز بس 2. فيروزش
ــفيع، ج2، ص832،772،742،561:  ــعدين، تصحيح محمد ش ــته: مطلع الس ــابهى وجود داش علما نيز چنين رابطه مش
دربارة پشتيبانى عبدالرزاق از فيروزشاه، يكى از اين موارد مى  تواند گزارش سال830 حافظ ابرو درباره سوء قصد به 
ــد كه دو امير نامدار عليكه كوكلتاش و فيروزشاه، نقش مشابهى را ايفا كردند، اما در نسخه  بردارى  ــاهرخ باش جان ش
عبدالرزاق از آن گزارش، فيروزشاه نقش برجسته  اى ايفا مى  كند: مطلع، تصحيح شفيع، ج2،ص314-315؛ حافظ ابرو، 

.630a-b زبدة التواريخ، ج2، ص915-911 و همو، مجمع التواريخ، برگ  هاى
3. مطلع سعدين، تصحيح محمد شفيع، ج2، ص795-793و837-840. 
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خاندان و حكمران در تاريخ نگاري تيموريان/ اكبر صبوري

تحسين و مقصر جلوه گر ساختن يك شخص، وجود نداشته باشد.

نتيجه
ــكار مشروعيت سياسى بود كه اين مشروعيت  ــته هاى تاريخ تيموريان، حاوى طرح آش بخش اعظم نوش
ــتيز بودند، يك موضع عادى بود.  ــبت به آنهايى كه با يكديگر در س براى درباريان و حاكمان آن، حتى نس
ــتركى استفاده كردند. پرواضح است كه  ــان از منابع مش خواه ناخواه مورخين مختلف در ايجاد و خلق آثارش
مورخين و حاكمان در بخش  هاي  مختلف قلمرو تيموريان در بحث خود درباره  منشأ و تاريخ سلسله  تيمورى، 
بر يكديگر تأثير مى گذاشتند، به ويژه درباريان فارس و هرات، از هر دو مسند حاكمان جاه طلب و وارثان آنها 
گرفته تا يك سنت تاريخ نگارى محلى قوى نوعى از الگوى تقليدى دوجانبه اى را بيان مى كنند كه در طول 
ــاهرخ باعث به وجود آمدن اسطوره  سلسله اى به هم پيوسته اى شد كه ارتباط و پيوستگى آن  فرمانروايى ش
ــبت چنگيزخان از قبيله  برلاس آغاز و با اسلاف بلافصل تيمور، شخصيت استثنايى بنيانگذار سلسله و  با نس

داستان شكست دودمان وى جهت حفظ اتحاد و صلح در خانواده اش، ادامه پيدا كرد.
ــه در دوران حكمرانى تيمور دارد، در حالى كه آنها كمتر در تاريخ  ــمت هاى اين داستان، ريش ــتر قس بيش
ــله  اى خودشان نسبت به شهرت و اعتبارشان در داستان هاى شفاهى كه بر سر زبان ها مى گشتند، بيان  سلس
ــد. بخش هاى مختلف مجموعه  اين داستان ها در مكان هاى مختلفى نوشته و يافت شده اند. نسب نامه   مي  ش
ــلطان و سپس در فارس و هرات تنظيم مى شود. تاريخ شعبات  ــت در ماوراءالنهر براى خليل س برلاس، نخس
خاندان چنگيزخان با داستان قراچاربرلاس، جد تيمور يكى مى شود و همين طور داستان قراچاربرلاس، تاريخ 
عمومى نطنزى را نيز كه عموماً براى اسكندر سلطان، والى شاهرخ در فارس نوشته شده بود، در بر مى گيرد. 
پس از آن، اين داستان با اختلاف جزئى در منابع و تاريخ هاى نوشته شده براى شاهرخ و پسرانش ابراهيم و 
الغ بيگ، ظاهر مى شود؛ همچنين گزارش  هايي در مورد شخصيت تيمور و وصايايش از يك دربار و مورخش 
ــتفاده از منابع مستقل از  ــده، به اس ــتان هاى ارائه ش با دربار و مورخ ديگر متفاوت بود. تنوع در جزئيات داس
ــودمند اساطير خانواده كه به سرنوشت  ــت معمول و س ــيله  مورخان دلالت مى  كند و بر خواس يكديگر به وس
ــجام و پايان دراماتيك در تمامى دوره   ــتان برلاس به انس تيمور و چنگيز مرتبط بودند، تأكيد مى نمايد؛ داس
ــته  تحرير  ــمرقندى تاريخش را به رش ــعيد، زمانى كه عبدالرزاق س تيمور مى انجامد. تا پايان حكمرانى ابوس
درآورد، داستان كامل و پيوسته بود و آن ظهور سلسله  تيمور را شرح مى داد؛ همچنين تغييرات زيادى را در 
قدرت، در طول تاريخ نشان مى داد. بدين گونه اين جريان به تواريخ  عمومى اواخر دوره   تيمورى وارد و براى 

نسل هاى آتى تاريخ خاورميانه در دوره هاى مغولان و تيمورى توضيح داده شد.


